
لنگه  یاب
من لنگه جورابم را گم کرده بودم و دنبالش مي گشتم. با 
خودم فکر کردم کاش یک چوب جادویي داشتم که جاي 
لنگه جوراب را به من نشان مي داد. به فکرم زد دستگاهي 
اختراع کنم که بتواند این کار را برایم بکند و اسمش را بگذارم 
»لنگه یاب«. امّا لنگه یاب یک عیب بزرگ داشت که تمام خانه 
را به هم مي ریخت و زحمت من را چند برابر مي کرد. آخر 
لنگه یاب مثل یک فیل بزرگ که با خرطومش همه چیز را 
مي خورد، تمام وسایل اتاقم را جمع مي کرد و من مجبور بودم 
آن ها را دوباره سرجایشان بگذارم. به خاطر همین تصمیم 
گرفتم بیش تر مرتب و منظم باشم و دیگر جورابم را گم نکنم 

که مجبور نشوم از این جور دستگاه ها اختراع بکنم. 

محمدایلیا نیک فرجام کلاس پنجم از کرمان 

همراهان نازنین مجله ي رشد دانش آموز سلام،

جوراب تنها
یک روز فیلي کوچولو با دوستش مورچه کوچولو داشت توي 
جنگل راه مي رفت. یک دفعه صداي گریه شنید. به مورچه 
کوچولو گفت: »تو هم صداي گریه را مي شنوي؟« مورچه 
کوچولو گفت: »آره از پشت آن بوته است. « آن ها بوته ها 
را کنار زدند و دیدند یک لنگه جوراب تنها افتاده توي جنگل 

و دارد گریه مي کند. فیلي کوچولو از لنگه جوراب پرسید: 
»چرا گریه مي کني؟« لنگه جوراب گفت: »آخر لنگه ام 
گم شده است.« فیلي کوچولو گفت: »این که ناراحتي 
ندارد، با هم مي گردیم و پیدایش مي کنیم.« مورچه و 

فیلي شروع کردند به گشتن. فیلي کوچولو با خرطومش 
لاي علف ها را گشت و مورچه کوچولو هم با یک چوب نازک 
زیر تمام برگ ها را نگاه کرد. یک دفعه چوب مورچه کوچولو 
به یک چیز نرم خورد و آن یکي لنگه جوراب را پیدا کرد. 
لنگه جوراب تنها خوش حال شد و  به مورچه کوچولو گفت: 

»چه جوري این کار را کردي؟ «مورچه کوچولو گفت: »با این 
چوب جادو! « فیلي و مورچه و دو تا لنگه جوراب زدند زیر 

خنده و با هم دوست شدند. 

امیرمهدي دهقان کلاس پنجم از کرمان

مثل شماره قبل، داستاني را که تعدادي از دوستان شما با کلمه هاي 
»چوب جادو-خرطوم- لنگه جوراب...« نوشته و براي مجله خودشان ارسال 

کرده اند مي خوانید

داستان

مثل همیشه منتظريم ببینیم شما  اين داستان نیمه 
تمام را چگونه ادامه می دهید.

نشانی ما:
 تهران 

صندوق پستی: 15875-6567 
مرکز بررسی آثار مجلهّ هاي رشد

barresiasar@roshdmag.ir:رايانامه

هیچ کس باور نمی کند ولی همسایه ما آدم عجیبی است. او 
می تواند پرواز کند، نامرئی شود و روی دیوار راه برود. من همه 
این ها را از پنجره خانه اش دیدم. امروز او توی کوچه ایستاده 

بود و...

از اين دوستان گل متشکريم که داستان هاي زيبايشان را براي مجله خودشان ارسال کرده اند: 
علي خرسند، آرین جهانمهر، بنیامین یاري، محمدحسین غفاري، امیررضا آزاده، پرهام جلیلي، محمدپارسا حاجیوند، محمدطاها حاجیوند، ارسلان زارعي، امیررضا 
هاشمي وند، امیرعلي هاشمي وند، راستین میرقاسمي، مهدیار الوندي، امیرحسام منزوي، آریا داوودي، علاء خورسند، ابوالفضل کریمي فر، سید امیرمهدي حسیني، 
رضا ابوالحسن، رامتین شکري، ماني نیتي،  امیراحمد ارکان، البرز پرندوش، بنیامین پورزارع اوغان، محمدجواد خدایي، امیر رامشیني، امیرحسین روشن، محمدحسین 
صابري، محمد صالحي زنجاني، امیرعباس صبري مرئي، علي عابدي، محمد فرضي پور، آراد وفایي از دبستان پاسداران اسلام کرج. محمدایلیا نیک فرجام، حسین 
اسدي فر، سپهر شهدفروش، سید سپهرداد جلال الدیني، هومن صفا، حمیدرضا مشهدي، یاسین یزدانپناه، امیرمهدي دهقان، آیین افخمي، مازیار معزي نیا، پارسا 
فلاحت، کیاراد حجازي، شایان نیک اندیش، مبین فرقاني، آریا مرتضوي، پوریا باخدا، آراد دستورجهان داري، سبحان مرادعلي زاده، هادي خوارزمي، کسرا حسین نژاد، 

کیان صیدنژاد، پارسا تاج الدیني، فرهام ستاري، امیرعلي اسماعیلي کلاس پنجم از مدرسه هوشمند زکریاي رازي کرمان.

چبچبچآثار بچه ها اثاثار آ
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